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جايگاه ‏هاى بد وارد شود، مورد بدگمانى قرار مى‏گيرد. / تحف العقول ص376 سخن روز

1-کسانی که نمی‌خواهند بشنوند، نمی‌شنوند
محمدحسین مهدویان در گفت‌و‌گوی 

تفصیلی با »ایران« درباره فیلم تازه‌اش 
»درخت گردو« می‌گوید

2-روایت‌های متفاوت از راه می‌رسند
نگاهی به حضور آثاری با حال و هوای جنگ و دفاع 

مقدس در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
همراه با یادداشت‌هایی درباره فیلم‌های »درخت گردو« ،»شنای پروانه«، 

»آتابای« و »تعارض«

1-در جست و جوی آسیب‌های 
رئالیسم

امیربهاور اکبرپور دهکردی در 
گفت‌و‌گو با »ایران« از نمایش 

»باق وحش« می‌گوید
2-برای او که نغمه‌هایش را بر صحنه خواند

درباره ولی‌الله شیراندامی که به دیار باقی سفر کرد
همراه با یادداشت‌هایی درباره نمایش‌های »متساوی الساقین«، 

»صدایا« و »شازده احتجاب«

در سومین شماره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

 در چهارمین شماره 
ویژه نامه جشنواره 
تئاتر فجر بخوانید:

کاغذ بی‌خط
کارگردان: ناصر تقوایی

صبــح روز گذشــته پیکر زنــده یــاد ولی‌الله 
شیراندامی با حضور جمعی از پیشکسوتان 
عرصــه هنر تا خانه ابدی‌اش همراهی شــد؛ 
رضا بابک از جمله سخنرانان این مراسم، 
ضمن ابراز گلایــه از اینکه ایــن روزها مرگ 
بــه آشــناترین واژه روزگارمان تبدیل شــده 
از مرگ هنرمنــد به‌عنوان اندوهــی تلخ اما 
مشــترک یاد کــرد و مهم‌تریــن دلیل چنین 
گفته‌ای را هم در این دانســت که: »هنرمند 
با مرگ خویش، بخشی از زیبایی‌های خلق 

نشده خود را می‌برد.« / عکس: آنا

عکس نوشت

ورود 180 هــزار بســته داروی ویــژه پیونــد 
عضو به ایران بواســطه ســوئیس از کیشنبه 
عصر کــه فیلمی از ســفیر ســوئیس هنگام 
انتقــال بســته‌ها منتشــر شــد مــورد توجــه 
کاربــران ایرانــی قــرار گرفــت. فیلمــی کــه 
سفیر ســوئیس را لبخندزنان در حال جابه 
جایی بســته‌ها نشــان م‌یداد بارها بازنشــر 
وزارت  موضع‌گیــری  آن  از  پــس  امــا  شــد 
امــور خارجه ایران مــورد توجه قرار گرفت. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت: »کانال مالی 
ایران-ســوئیس به‌هیچ وجه نشــانه حسن نیت امرکیا نیست. 
این کانال کمتر از اجرای دســتور دیوان بین‌المللی دادگستری 
اســت که به امرکیا دســتور داد که حق ندارد از ورود غذا و دارو 
به ایران ممانعت کنند. سیاست امرکیا کماکان سیاست فشار 
به مردم ایران اســت.« از ســوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه 
هم گفت: »چیزی به‌عنوان کانال بشردوســتانه یا مشابه آن را 
به رسمیت نم‌یشناسیم. شرکت سوئیسی که این کار را انجام 
داده، مــزدش را م‌یگیــرد. ایــن داروهــا با پول ایــن ملت وارد 

شده و چیز جدیدی نیست.«
خیل‌یها این موضع‌گیری را تحلیل مک‌یردند و خیل‌یها هم 
از لبخندهای ســفیر ســوئیس گله مک‌یردند و آن را تحقیرآمیز 
م‌یدانستند: »کانال سوئیس خطرناک، فاقد منطق کارکردی، 
حــاوی حفره‌های واضــح و از همه بالاتر به طــرز خردکننده‌ای 
تحقیر‌آمیــز اســت.«، »به‌خاطــر کانال دارویی ســوئیس تحقیر 
شــدید؟«، »تا دیروز از بیخ و بن تحریم دارو رو انکار مک‌یردند 
حالا مراســم افتتــاح کانال جدید بــرای انتقــال آن م‌یگیرند و 
ابراز نگرانی از نحوه استفاده از آن. ولی خوب متأسفانه بخشی 
از ملــت یــاد گرفته ســعادتش رو در آبی بکیران چشــم‌هایتان 
جســت‌و‌جو کند.«، »داروهایی که رســماً توسط ایران خریداری 
شده و پولش پرداخت شده بود اما امرکیا‌ییها مجوز صادرات 
آن بــه ایــران را نم‌یدادنــد امــروز از طریــق یــک کانــال ویــژه 
ســوئیس واردکشور شد، سفیر سوئیس یک شــو تحقیرآمیز راه 
انداخته انگار که کمک‌های بشردوســتانه صلیب ســرخ توسط 
ایشــون به ایران داده شــده«، »واکنش سخنگوی وزارت‌خارجه 
بــه راه‌انــدازی )مثلًا( کانــال مالی ســوئیس مدبرانــه و اصولی 
است. پ‌ ن: مطلقاً نباید به این حرکات خطرناک و غیرقانونی 

رسمیت داد یا از آنها تقدیر کرد.«
 

دزدی مجسمه در اصفهان
دیروز ایمان حجتی مدیرکل ارتباطات و امور 
بین‌الملــل شــهرداری اصفهــان در توئیتــر از 
دزدیده شدن بخشی از مجسمه پرویز تناولی 
خبر داد. او نوشــت: »شــوربختانه، بخش میانی اثر گرانقدر استاد 
پرویــز تناولی، کــه در میدان امام حســین)ع( اصفهــان روبه‌روی 
شــهرداری اصفهــان جای دارد، دیشــب به دســت تبرخــورده‌ای 
ســرقت شــد. موضــوع را در دســت پیگیــری دارم و گزارش‌هــای 
تکمیلــی را اعــام خواهم کرد.« چند ســاعت بعــد او توئیتش را 
تکمیل کرد و نوشت: »بخش میانی سرقت شده تندیس تقدیس 
استاد پرویز تناولی با تلاش همه همکارانم در بخش‌های مختلف 
شهرداری اصفهان و اقدام 
ســریع و مناســب عوامــل 
و  شــده  پیــدا  انتظامــی، 
سارقین بازداشت شدند.«

اصفهان‌یهـــــا دربــاره 
این خبــــر زیـــــاد نوشتند 
خیلـــــ یهایشــــــــــــــان  و 
از مجســمه  عکس‌هایــی 
را قبـــل و بعــــد از دزدی 
ســرعت  کردنــد.  منتشــر 
عمــــــل در دســـــــتگیری 
ســـارقان و پیـــــدا کـــردن 
مجســــــمه مســـــــــأله‌ای 
بــود کــه خیل‌یها بــه آن اشــاره کردنــد: »ســرعت در پیگیری، 
اعــام شــفاف نتایج، رســیدگی به تقصیــر یا قصــور احتمالی 
و بازنگــری در نحــوه حفاظــت از چنین داشــته‌های ارزشــمند 
هنــری، ضروری و موضوع مطالبه اســت.«، »دست‌شــون هم 
درد نکنــه؛ امّــا فقط یه ســؤال. ایــن عزیزان که اینقدر ســرعت 
و مهــارت دارن چــرا بعد از پنج ســال و اندی هنوز اســیدپاش 
اصفهان رو پیدا نکردن؟!«، »پلیس گفته به نظر مى‌آید صرفاً 
فلز بهک‌ار رفته در این اثر هنری براى ســارقان جذابیت داشته. 
این اثر هنرى پس‌ از ترمیم به محلی امن‌تر منتقل مى شود«، 
»دیشــب دقیقــاً روبــه‌روی شــهرداری اصفهــان بخشــی از اثر 
برجسته‌ پرویز تناولی را دزدیده و برده‌اند. داستانی تمثیلی از 
این‌روزهای ما؛ به‌تاراج رفتن داشــته‌هایمان.«، »خب تندیس 
پرویــز تناولــی رو از دم شــهرداری دزدیــد«، »دقیقــاً از میدان 

اصلی شهر اصفهان. دیوار شهرداری مرکزی.«

#کانال_سوئیس
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ماجـــرا

پیرامون چهاردهمین جشنواره شعر فجر

با کاروان حُلّه
چهاردهمیــن جشــنواره شــعر فجــر در »ســرزمین 
سیســتان« و بــه ســودای امیــد و نویــد مردمانــی که 
سیل به ب‌یسر و سامان‌یشــان دامن زده بود، برگزار 
گردید و خوشا شعر که به آداب و عادات، در »سور« 
خویــش نیز به »ســرور« دیگرانی م‌یاندیشــد که در 
ســوگ ســامان خویــش اندوهگین‌انــد. ایــن اتفــاق 
خجســته را با مــرور این بیت از »فرخی سیســتانی« 
که: »با کاروان حُلّه برفتم ز سیستان/ با حُلّه تنیده ز 
دل، بافته ز جان« به ستایش م‌ینشینم که شعر اگر 
چه‌زاده تنهایی اما همواره هم‌زاد شــادمانی و اندوه 

مردم بوده است و به همین قرابت است اگر قرن‌ها قدمت دارد.
جشــنواره شعر فجر بنا به رســالت خود، مُکلّف به گفتمان‌سازی ادبی 
اســت و خلق این گفتمان جز به »تمرین مدارا« و »تشــدید چندصدایی« 
ناممکن اســت کــه زادگاه شــعر، مواجهه انتقــادی با بایدهــا و نبایدهایی 
اســت که شــاعر، بنا به مســئولیت شــهروندی خود، نســبت به آنها اعلام 
موضــع مک‌ینــد و قاعدتاً در ایــن مواجهه، نباید مواضع شــاعران به تولید 
خاکریزهای خودی و غیرخودی منجر شود. عارضه‌ای که هرچند متولیان 
این جشــنواره بدان چشــم داشــته‌اند اما این زمان‌آگاهی و ضرورت هرگاه 
که حتی به ندرت هم در دســتور کار جشــنواره شعر فجر قرار گرفته است، 
با ســوءتعبیر و توهم‌آفرینی مغرضانه و جنجال‌های رســانه‌ای ناکام باقی 

ماند که این دوره نیز از این آفت ب‌ینصیب باقی نماند.
فراموش نکنیم »شــعر انقلاب« متولد گفتمان‌های گوناگونی است که 
در فاصلــه دو دهــه چهل و پنجــاه، در کارکرد انتقــادی و روکیرد اعتراضی 
شــعر، اشــتراک داشــتند کــه توجــه به‌همیــن انــدک اشــتراک، مانــع از 
کشــمکش‌های دفعی و جدال‌های گسســت‌اندیش و مولـّـد جریانی ادبی 
به‌نام شعر انقلاب گردید. تعمیم این گفتمان نه در بضاعت بنیاد شعر و 
ادبیات داستانی که حمایت تام و تمام و صبر و شرح صدر وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی را م‌یطلبد.
جایزه شــعر فجــر اگر چه دیرهنگام‌تــر از دیگر جشــنواره‌های هنری به 
چرخــه جوایــز دولتی افزوده شــد امــا تجربــه اجرایی چهارده‌ســاله حکم 
مک‌یند که فرآیند شــفاف‌تر و چرخه مستدلی در حوزه گزینش آثار و نحوه 
ورود کتب به جایزه تعریف شود تا ساحت متولیان از انتساب فرضیه »این 
مباد آن باد« پاک باقی بماند. بدیهی است اذعان به تکثر تولیدات شعری 
م‌یتواند مانعی برای تحقق این فرآیند باشــد اما اســتخراج آمار ناشران و 
مؤلفــان کــه در ســامانه‌هایی همچون صــدور مجــوز کتاب، خانــه کتاب و 
کتابخانه ملی ثبت و ضبط م‌یباشــد، چندان دشــوار نیست و م‌یتواند در 
جلب اعتماد و همه‌خوانی جماعت شــعر، مؤثر باشد. اظهار ناخرسندی 
و انصراف برخی نامزدهای همین جایزه یکی از دلایلی است که ضرورت 
دعــوت عمومــی و خوداظهــاری مؤلفان و قابــل رؤیت کردن آثــار وارده را 
ایجاب مک‌یند. شیوه‌ای که بدرستی در فراخوان‌های جشنواره‌های سینما و 
تئاتر مؤکد شده است و حضور آگاهانه هنرمندان، مانع از حاشیه‌آفرین‌یها 

و تقلیل اعتبار جایزه شده است.
دیگر تکلیف جشــنواره شعر فجر، »ظرفیت‌سازی ادبی و ارتقای یکفی 
آثار« است. در واقع مانیفست این جشنواره باید بر این اساس تدوین شود 
و بــا وســواس در انتخاب مؤلفه‌هایی همچون دبیر، هیــأت علمی، داوران 
و عوامل ســتادی، نسبت به اعتباربخشــی به جایزه و بِرندسازی آن تلاش 

شــود به نحوی که لااقل بازار مســتأصل نشر و قلِّت مخاطبان شعر، تحت 
تأثیــر قــرار گیرد و به فروش آثار برگزیدگان و بــه تبع آن دیگر آثار و قرابت 
بیشــتر مردم و شــعر منجر شــود. بدیهی اســت بــه ناگزیر وجــوه انتخابی 
جشنواره باید فارغ از دســتورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اداری، دربرگیرنده 
واقعیــات ادبیات امروز و متضمن حضور حداکثری همه جوانب شــعری 
باشــد. ســاختار ارزشــگذاری و ممیزی ادبی با احترام به سلایق و تمایلات 
گزینش‌گران، به نحوی تعریف شــود که مخاطبان در جریان ماوقع دلایل 
فضیلــت ادبــی و رجحــان تألیفــی آثار قــرار گرفتــه و فرصت کنشــگری و 
مجال چرایی انتخاب میسر باشد. قطعاً این وضعیت دشواری قضاوت و 
مسئولیت‌پذیری هیأت انتخاب را ب‌یتوجه به‌نام و نشان مؤلفان به‌دنبال 
خواهــد داشــت و توان پاســخگویی متولیان جایــزه را تقویــت خواهد کرد. 
فراموش نکنیم که همه آثار منتشره پیش از فرآیند جشنواره، مجوز انتشار 
را از متصــدی دولتی ادبیات اخــذ کرده‌اند و به خودی خود همین مزیت، 

فرصت حضور همه آثار را در چرخه انتخاب اثر برتر فراهم مک‌یند.
جشنواره چهاردهم شعر فجر اگر چه با انتخاب برگزیدگان خود به پایان 
رسیده است اما همچنان نابرابری خبری و کم‌توجهی رسانه‌ای و ب‌یاعتنایی 
برنامه‌ســازان تلویزیونی به این کهن‌هنر باقی اســت و این تمایز قائل شدن 
م‌یتواند ناشــی از »صنعت« محســوب نشدن »شــعر« در مقام مقایسه با 
صنعت تلقی شــدن هنرهایی همچون ســینما باشــد. پرواضح اســت باید 
همه گزاره‌های خبری موجود را به فریادخواهی جشنواره شعر فجر دعوت و 
فروگذاری رسانه‌های موظف به تقویت این هنر ایرانی اسلامی را جبران کرد. 
منصفانه نیســت این ســکوت خبری صرفاً در پررنگ کردن حواشــی ناگزیر 
جشــنواره‌ها و اتفاقات مرســومی که مقصد و مقصودی غیر از ادبیات دارند 

شکسته شود و نابخردانه، همه آورده‌های یک جایزه را مخدوش نماید.
این دریغ باقی است که تحقق مطالبات حرفه‌ای این جشنواره همواره 
در برابــر اعتبارات تخصیصــی و حمایت‌های دولتی زانو زده اســت و باید 
بــا عبــور از اجــرای تکلیفــی و اداری جایزه فجــر بــه کارنامه‌آفرینی علمی 
و روکیــرد مؤثــر در ایــن ماجــرا همــت گمــارد. این یادداشــت را بــا فرخی 
سیستانی شروع کردم و با وصف او از شعر نیز به پایان م‌یبرم: سود همه 

جهانی و از تو به هیچ وقت/ هرگز نکرد کس به جز از گنج تو زیان...

گـزارش 
روز

در آرزوی 
پایکزگی…

سهیل محمدی
نــــگاره

گذشــت  کــه  پنجشــنبه  همیــن 
فیلمــی را دیــدم در جلســه‌ای کــه 
فیلمســازش هــم حضــور داشــت. 
محمــود  »احمــد  مســتند  فیلــم 
همســایه ابدی ما« کــه محمدعلی 
سجادی آن را ساخته است. فیلمی 
زنــده  زمــان  در  آن  از  بخشــی  کــه 
بــودن احمد محمــود فیلمبرداری 
شــده و ســال‌ها گذشــته تا فیلمساز 
آن تکــه را پیــدا کنــد و حالا بــه فکر 
بیفتــد کــه مســتندی از آن بســازد 
و به‌دنبــال خاطــرات و کتاب‌هــای او مــ‌یرود. اصــاً این 
نوشــته م‌یخواهد یــک چیز را بگوید کــه احمد محمود 
یک نویسنده ب‌ینظیر است. اصلًا به‌ گمان من باید همه 
مطبوعات کشــور یک روز در هفتــه را روز احمد محمود 
نامگــذاری کنند و بگویند تمام صفحات نشریه‌شــان به 
ایــن نویســنده اختصــاص پیدا کنــد. فکر مک‌ینیــد دارم 
بلند‌پــروازی مک‌ینم؟ من کــه همچین فکری نمک‌ینم. 
امــا بعید م‌یدانــم قدرت چنین کاری را داشــته باشــم 
بنابراین به‌همین ستون هفتگی قناعت مک‌ینم و درباره 
احمد محمــود م‌ینویســم. هفته آینده هــم از محمود 
م‌ینویســم و هفتــه‌ بعدش هم از محمود م‌ینویســم و 
هفتــه بعدترش هم از محمود م‌ینویســم و همین‌طور 

بعدی و بعدی‌ها را.
ســجادی هــم با ایــن فیلمی کــه ســاخته انــگار دارد 
هــر روز از محمــود م‌یگوید. فیلمش کــه این‌طوری بود. 
زندگــ‌یاش را گذاشــته تا کشــف کنــد محمــود را از میان 
آثــاری کــه از او باقی مانــده؛ این‌طوری اســت که فیلمی 
صمیمی از او ساخته م‌یشود. فکرش را بکنید یک زمانی 
از این نویسنده با امکانات محمود فیلم بگیری و بعدها 
و بعدها در میان آرشیوت فیلم را پیدا کنی. این خودش 
اگــر یافتن گنج نیســت پس چیســت؟ ایــن فیلم گنجی 
اســت از نویسنده‌ای که حرف‌های درخشــانی برای زدن 

دارد. کسی که همزمان هم با کپسول تنفس مک‌یند و هم 
ســیگارش را مک‌یشد. نویسنده‌ای که م‌یگوید دیگر توان 
قبل را ندارد و تا چند صفحه م‌ینویســد خســته م‌یشود 
و اصلًا هم نم‌یتواند آنها را برای کســی بگوید تا برایش 
همــان موقع تایپ کنند. م‌یگویــد آن‌طوری همه چیز از 
ذهنش بیرون م‌یرود. این‌ها شــاید زندگی شخصی یک 
نویسنده باشد اما نویسنده‌ها بعد از مدتی به یک سبک 
زندگی تبدیل م‌یشــوند. ســبک زندگــی منحصربه‌فرد. 
نویسنده‌ای که میز کارش در این فیلم در کنار آشپزخانه 
اســت و به‌گواه داستان‌هایی که نوشته آدم پرکاری است 
و بنا به خاطراتی که ازش مانده آدم دقیقی اســت برای 
نوشــتن. کسی اســت که تمام جزئیات داســتان را موقع 
نوشــتن م‌یداند و برای هر شــخصیتی که وارد قصه‌اش 
م‌یشــود برنامه‌ریزی دارد. به گمــان من احمد محمود 
ســبک زندگی شگفت‌انگیزی است. این شگفتی را وقتی 
م‌یفهمید که داستان‌هایش را م‌یخوانید. داستان‌هایی 
با برگ‌های بســیار و کشــش فراوان. اصــاً باید به احمد 
محمــود گفــت ســینماگر ادبیــات ایران. درســت اســت 
کــه در فیلم ســجادی م‌یگوید همیشــه دوســت داشــته 
فیلمســاز شود اما هرگز نتوانســته اما او کار سختی انجام 
داده. او بــا کلمــه تصاویــر ســینمایی خلــق کرده اســت. 
سینمایی از کلمات که جلو چشم‌های شما راه م‌یروند و 
خودنمایی مک‌ینند. پلان به پلان خودشان را به رخ شما 
مک‌یشــند و م‌یگویند ما را ببینید که چقدر شگفت‌انگیز 
نوشــته شــده‌ایم. بعید م‌یدانم شــمایی که حــالا دارید 
این نوشــته‌های مــرا م‌یخوانیــد پیش خودتــان بگویید 
بهــاء چقدر دارد اغــراق مک‌یند. حالا اگــر این‌طوری هم 
فکر مک‌ینید اشــکالی ندارد یک بار دیگر بروید و کلمات 
درخشان کتاب‌های احمد محمود را بخوانید و ببینید چه 
عظمتی در این نوشته‌ها هست. چقدر هم ما خوشبخت 
هســتیم کــه ایــن کلمــات را م‌یخوانیــم. و چقــدر مــن 
خوشبخت هستم که این فیلم را دیده‌ام. امیدوارم شما 

هم این فیلم را ببینید و صمیمیت آن را جذب کنید.

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

ضدآفتاب 
مرغوب

ستون سه شنبه

سینمایی از کلمات

نمایشگاه انفرادی خودنگاره‌های 
 11 جمعــه  روز  معتبــر  منوچهــر 
بهمن مــاه در گالری طراحان آزاد 
افتتاح شد. این نمایشــگاه تا 21 بهمن ماه از ساعت 16 تا 

20 پذیرای علاقه مندان هنرهای تجسمی است.

منوچهــر  اســتاد  نمایشــگاه 
معتبــر در واقع شــامل دو بخش 
اســت. در وهلــه اول لازم اســت 
چــاپ  کتــاب  یــک  کــه  بگویــم 
در  محــدود  به‌صــورت  دســتی 
رســیده  چــاپ  بــه  نســخه   50
اســت که شــامل 20 اثر است. که 
تمامش خودنگاره‌هایی هســتند که ایشــان طی سال‌ها 
کار کرده‌اند. این کتاب در این نمایشــگاه رونمایی شــد و 
تمام تصاویر به‌صورت نســخه اصلــی روی دیوار گالری 
برای نمایش گذاشته شده است. قسمت دوم نمایشگاه 
هــم تعــدادی از کارهای ایشــان به‌صورت چاپ دســتی 
اســت که برای فروش گذاشته شــده است و این آثار هم 

به‌صورت کتاب در 10 نسخه به چاپ رسیده است.
کارهــای اورژینال فقط برای دیدن مخاطبان در نظر 
گرفته شده است تا با کارهای کتاب استاد معتبر مقایسه 
شود و مخاطبان بتوانند ارتباط بهتری با آثار برقرار کنند. 
منوچهر معتبر از جمله هنرمندانی است که به موضوع 

خودنگاره خیلی توجه داشــته‌اند. خودنگاره‌های استاد 
از دوران جوانی ایشــان شروع شده است و تقریباً شامل 
همه دوره‌های زندگی ایشــان است. جالب است بدانید 
که این آثار در شــرایط اجتماعی مختلف انجام شــده و 
ســیر تحولش برای مخاطب بســیار جالب اســت.بیش 

از 30 سال است که این خودنگاره‌ها انجام شده است.
جایگاه ایشــان به‌عنوان معلم خیلی شاخص است 
و تأثیرات آموزششان برای من ماندگار است. همچنین 
برای دیگرهنرمندان. اســتاد معتبــر از جمله هنرمندان 
پرکاری هســتند که به طور مداوم نمایشــگاه داشته‌اند و 
روشــی که دارند مبتنی بر طراحی است. تقریباً در ایران 
هیــچ هنرمنــدی از ایــن منظر یعنــی از نظــر اصالت به 
طراحی همتای منوچهر معتبر نیست. کسی که توانست 
در ایــن راه جریانــی به‌وجود بیاورد. ایشــان یک هنرمند 
متفکر اســت از ابتدا بــه ادبیات و علوم اجتماعی علاقه 
داشــتند. در نتیجــه آموزش ایشــان همراه بــا جنبه‌های 
تفکر در هنر اســت. او از نظر اخلاقی هم جایگاه ویژه‌ای 
دارد و هنرمند مستقلی هستند و به هیچ جریانی وابسته 
نیستند و از خیلی امکانات چشم پوشی کردند تا همواره 
مســتقل بمانند و ایــن ارزش‌ها را در آمــوزش به ما هم 
منتقل کردند. ایشــان در این ســال‌ها به طور مستمر در 
گالــری اثــر کار کردنــد و اکنون این فرصت ویــژه برای ما 
بوده اســت کــه به‌صورت یک پــروژه جداگانــه در گالری 

طراحان آزاد این آثار به نمایش گذاشته شود.

حرف روز

رزیتا شرف جهان
مجسمه‌ساز، نقاش 
و ویدئو آرتیست

سیر تحول دوره‌های زندگی یک هنرمند مستقل

تصــور مک‌ینــم مهم‌ترین تفاوت کتابفروشــ‌یهای 
را  آنهــا  ملاحظــه  بــا  بتــوان  )شــاید  معمــول 
کتابفروشــ‌یهای ســنتی نامید( و کتابفروشــ‌یهای 
جمعیــت  میــان  نســبت  در  م‌یتــوان  را  مــدرن 
آنهــا  اســتفادهک‌ننده  جمعیــت  و  مراجعهک‌ننــده 
معمــول  کتابفروشــ‌یهای  در  کــرد.  جســت‌وجو 
)سنتی( جمعیت استفادهک‌ننده در بهترین حالت 
بــا جمعیــت مراجعهک‌ننــده برابــر یــا اندیک بیش 
از آن اســت. اگــر تمــام مراجعهک‌ننــدگان بــه ایــن 
کتابفروش‌یها، کتابی خریداری کنند، یا در گفت‌و‌گو 
با کتابفروش یا دیگر حاضران در کتابفروشی بهره‌ای نصیبشان گردد، این 
نسبت برابر یا اندیک بیش از برابر خواهد شد. اما داستان کتابفروش‌یهای 
مدرن به‌گونه‌ای دیگر است؛ این کتابفروش‌یها از آنجا که از ابزارهای جدید 
ارتباطــی اســتفاده مک‌یننــد، گســتره فعالیتشــان را از یک مــکان حقیقی، 
وسیعتر کرده و لذا با کسب دو ویژگی مهم که کتابفروش‌یهای سنتی از آن 

محرومند، به کتابفروشی، تعریفی متفاوت بخشیده‌اند:
 1. کتابفروشــ‌یهای مدرن گاه شــما را از مراجعه به مکان فیز‌یکیشان 
ب‌ینیاز مک‌ینند؛ م‌یتوانید از آنها در فضای مجازی بهره ببرید بدون اینکه 
در فضــای حقیقی به سراغشــان بروید. کتابفروشــ‌یهای ســنتی اما پیش 

شرط بهره‌رسان‌یشان حضور در مکان فیزیکی آنهاست.
 2. بــه دلیــل ذکــر شــده در قســمت پیشــین، ممکــن اســت مراجعان 
بــه محــل یــک کتابفروشــی مــدرن در یــک روز، فــان تعــداد باشــند امــا 
بهره‌گیرندگان از همان کتابفروشی در همان روز، بسی بیشتر از آن تعداد 
مراجعان گردند. کتابفروشــان ســنتی اما به‌دلیل گســتره محدود ارتباطی 

که تنها حاصل حضور در محل اســت، در بهترین حالت خواهند توانست 
مراجعان معمول خود یا اندیک بیش از آن تعداد را منتفع گردانند.

حــال اجــازه دهید بــا این مقدمــه به ســراغ یک کتابفروشــی برویــم و از 
همین منظر آن را یک کتابفروشــی مدرن بنامیم. کتابفروشی آموت، مکان 
فیز‌یکیاش به بلوار مرزداران تهران منحصر م‌یشــود اما به‌دلیل استفاده از 
دو رســانه پرمخاطب اینســتاگرام و تلگرام و فعالیت مــداوم در این دو فضا 
اولاً مشــتریانی دارد که شــاید هیچ‌گاه رنگ بلــوار مرزداران را ندیده باشــند، 
در ثانــی روزانــه نه تنهــا به تعــدادی از مراجعانش که به محل کتابفروشــی 
م‌یآیند خدمت م‌یرساند بلکه بسیاری از آنان را که به فضاهای مجازی‌اش 
ســر م‌یزنند و بســی بیش از مراجعان حضوری‌اش هســتند منتفع مک‌یند. 
روزنوشــت‌های قابــل توجه مدیرش همــراه با جمعه‌گو‌ییهــای مثمر ثمر 
او، ارائه لیســت کتاب‌های پرفروش هفته_ماه، معرفی نویســندگان و اهالی 
اندیشــه با عنــوان زادروزهای ب‌یمرز، ارائه برشــی از اشــعار، معرفی کتاب‌ها 
بخصوص تازه‌های بازار و آموت‌نیوش‌هایی که در فضای مجازی به مخاطب 
ارائــه م‌یگردنــد این کتابفروشــی را به یک نمونــه مدرن در جامعــه ما بدل 
کرده‌اند. در کشــور ما که به دلایل مختلف، بســیاری از کتابفروشــ‌یها از رمق 
افتاده‌اند و گرایش‌های مدرن پیش گفته در این صنف کمتر به چشم م‌یآیند، 
آموت به شرط مداومت، م‌یتواند الگویی مناسب برای‌ گذار از فضای سنتی 
به فضای مدرن قلمداد شود. شرط توفیق مضاعف یک کتابفروشی پیشتاز، 
آن اســت که کتابفروش نه تنها از وسایل مدرن ارتباطی سود بجوید بلکه در 
مکان فیز‌یکیاش اولاً، روزآمد باشد و آخرین و مهم‌ترین کارهای منتشر شده 
را به مخاطبان ارائه دهد. ثانیاً، مطلع باشد و مخاطب بتواند از راهنما‌ییهای 
مدیرش بهره گیرد. ثالثاً، از هوش اجتماعی بالا برخوردار باشــد و کلیدهای 

ارتباطی را در دست داشته و با مراجعان رابطه مطلوب برقرار کند.

کتابفروشی‌ها در‌گذار به فضای مدرن

یادداشت 
روز

پیمان نواب
فعال حوزه کتاب

ارمغان بهداروند
شاعر

این دنیایی که ما توشیم 
به درد کار نمیخوره. قبل 

از من و تو همه چیزش 
اختراع شده.

دنیای قصه تو، یه جور 
دنیاییه که خودت باید 

خلقش کنی. اگه میخوای 
بگرده، به اراده تو باید 

دور خودش بگرده...


